
  تابستان به یاد ماندنی

  

 خسته که نيستی؟: مامان پرسيد. جيران کتاب ریاضی را بست و به مادرش چشم دوخت

  می خواستی چيزی بگی؟. نه: _

  .می دونی جيران، تابستون از طرف شرکت باید برم انگليس: _

  !!انگليس؟: _

  . آره یه دوره ی دو ماه و نيمه کلاس دارم که باید برم: _

  !منم که ميام: _

از اون . مـن کـه پـول نـدارم تـو رو ببـرم. خرج سفر و کـلاس رو شـرکت ميـده. موضوع ھمينهنه : _

من صبح تا شب کـلاس . گذشته نمی تونم که یه دختر چھارده ساله رو ول کنم تو خيابونای لندن

  .دارم

یعنی چی نمی تونم؟ مردم دختر چھارده سالشونو می بـرن اونجـا پانسـيون مـی کـنن برمـی : _

الانـم دختـرش داره اونجـا . خانم کشوری ھمسایه بـالایی پارسـال ھمـين کـارو کـرد ھمين. گردن

  .درس می خونه

من به پدرت قـول دادم ھميشـه مراقبـت . من نمی تونم دختر یتيممو ببرم اون ور آب ولش کنم: _

  . باشم

منـو نبـری چيکـار مـی کنـی؟ خالـه ای دارم . ھی این بی پدری ما رو بکـوبين تـو سـرمونحالا : _

  ...گفته باشم. پيشش بمونم یا عمو؟ نکنه باید برم آبادان پيش دایی؟ من جنوب نميرم تو گرما

  ...ميدونم خيلی گرمایی ھستی: _

رو حس نمی کنـی  نمی خواد توضيح بدی که صبح تا شب جلو کولر گازی ھستی و اصلاً گرما: _

  .و از این اراجيف

مـی خـوام بـذارمت پـيش . تو اصـلاً مـی ذاری مـن حـرف بـزنم؟ نخيـر قـرار نيسـت بـری جنـوب: _

  .بابابزرگت

  !بابا بزرگم کجا بود؟ نکنه می خوای اون مرحومو از تو گور بکشی بيرون؟! ھه: _

از یـه طـرف نگـران . ر بـودمدائـم بـا خـودم درگيـ. می دونی این روزا خيلی فکر کـردم. پدر پدرت: _

بـالاخره بـه خـودم گفـتم ... امتحان نھایی تو، از یه طرف سفرم و این که تـو رو پـيش کـی بـذارم و

درسته که حاجی منو ھيچ وقت به عنوان عروس قبول نکرد، حتی حاضر نشـد بعـد از فـوت بابـات 

  ...خرج تو رو بده

  . مامان اشکش را پاک کرد و دیگر نتوانست حرف بزند



این قصه را ھزار بار شنيده بود و دیگر تکراری تر . جيران آھی کشيد و برخاست تا ليوان آبی بياورد

  ...از آن شده بود که اشکش را در بياورد

پدر که آن روزھا پسـرکی ھيجـده سـاله و سـر بـه ھـوا بـود، اصـلاً پيگيـر . سال شصت و چھار بود

حـالا از . شگاه قبول نشود و او را به جنـگ ببرنـدخانواده به شدت نگران بودند که دان. درسش نبود

ولـی ھنـوز چنـد ھفتـه ای . اتفاق روزگـار یـا دعـای شـبانه روز مـادرش دانشـگاه قبـول مـی شـود

دخترکی سبزه رو و زیبا بـا چشـمان درشـت و . نگذشته که دل در گرو دخترکی جنوبی می گذارد

  . لبھای قلوه ای

و محال بود دختری را کـه نمـی شناسـد بـرای پسـرش ا. برای حاجی این حرف خيلی سنگين بود

او باید ليسانس می گرفت و اگر جنگ تمام نمی شد بـه . اصلاً پسرک حق انتخاب نداشت. بگيرد

دنبال فوق ليسانس ھم می رفت و پس از آن با دختر عمویش کـه از وقـت تولـدش نـافبرش کـرده 

ولی پسر که از بچگی ھـم لجبـاز . اندمسئله ی حل نشده ای باقی نمی م. بودند ازدواج می کرد

  . بود، دو پایش را توی یک کفش کرد که الا و بلا باید ورده را بگيرم

از ارث محرومش کردند، از خانه بيرونش کردند، به این اميد که پسـری کـه تـا بحـال بـرای خرجـی 

ورده را . رفـت آبـادان. امـا برنگشـت. انگشتش را ھم تکان نداده، سرش به سنگ بخورد و برگـردد

بـا کـدام پـول خـدا مـی . عقد کرد و برگشتند تھران تا درسشان را تمام کنند و بعد عروسی بگيـرد

ولـی ھنـوز بيسـت سـال نداشـتند کـه . یک خوابگاه متاھلی گرفتند و مشغول زندگی شدند. داند

  . جيران به دنيا آمد

ولـی قبـل از ایـن کـه . نـدپدر مجبور شد درسش را ول کند تا به جای نيمه وقت تمـام وقـت کـار ک

ھنـوز دو مـاه نگذشـته . کارش به جایی برسد به عنوان سرباز وظيفه او را گرفتند و به جنگ بردنـد

اما آنھـا فقـط جنـازه ی . ورده بچه بغل به در خانه ی پدرشوھرش رفت. بود که جنازه اش را آوردند

  . پسرشان تحویل گرفتند و ھيچ کمکی به بيوه ی غریب نکردند

توانست با کمـی تـاخير درسـش را ھـم . نجا که خدا پناه بی پناھان است، ورده کاری پيدا کرداز آ

زن صـاحبخانه از جيـران سـياه سـوخته بـا آن چشـمان درخشـان . اتاقی اجاره کرده بود. تمام کند

او و دخترش ھميشه مراقـب جيـران . بچه ھای خودش بزرگ شده بودند. خيلی خوشش می آمد

  . آنھا ھم اتاق اجاره ای را برای پسرشان خواستند. ه جيران به دبستان رفتبودند تا وقتی ک

بـا وامـی کـه مـادر از اداره گرفـت آپارتمـان کھنـه و کـوچکی . خلاصه مادر و دختر از آن محله رفتند

  . خریدند

  . مامان می خواست او را پيش حاجی بگذارد... و حالا

منتشـو نمـی کشـم ھمـين سـه . ر حقت پدری کنـهباید د. چه قبول کنه چه نکنه تو دخترشی: _

  . ماھه نگھت داره دیگه ھيچی ازش نمی خوام



  و اگه من نخوام برم اونجا؟: _

  .ميری آبادان: _

  .سرمو که نمی بره. خيلی خب ترجيح ميدم برم پيش پدربزرگم... وای نه: _

  .د کرددر واقع خيلی بھتر از اونی که فکر می کردم برخور. نه سرتو نمی بره: _

  !!تو باھاش حرف زدی؟؟: _

ولـی حاضـر شـد . خب نمی تونم بگـم از ایـن خبـر خوشـحال شـد. آره رفتم بازار دم حجره اش: _

قانونای خودشو ... اون مرد خيلی بدی نيست، فقط. می دونی خيلی خوشحال شدم. قبولت کنه

؟ مـی دونـی عمـه ات شایدم بعد از این ھمه سال می خواد ببينه تنھـا نـوه اش چـه جوریـه. داره

  .  عموتم به جوونی رفت خارج و دیگه خبری از خودش نداد. ھيچ وقت بچه دار نشد

  مادربزگم دارم؟: جيران با تردید پرسيد

چنـد سـال پـيش حـاجی یـه زن دیگـه . بنده خدا ھمون وقتا از غصه ی دو تـا پسـراش مـرد. نه: _

  . گرفت

  از زنش بچه داره؟: _

  !یچقدر سوال می کن! نه: _

ھرجـوری . باید بدونم کجا دارم ميرم یا نه؟ اصلاً چرا باید برم اونجا؟ من می خوام بيـام انگلـيس: _

  .ھست ميام

  .دارم بھت می گم نمی تونم ببرمت: _

  .می تونی: _

  .جيران اذیتم نکن: _

  من دارم اذیت می کنم یا تو؟ چرا ھمه می تونن برن الا من؟: _

  .ھمه؟ لابد بازم منظورت دختر خانم کشوریهکدوم : _

  .سوگل اینا ھر سال ميرن گردش اروپا: _

  .زیر یه خروار خاک نخوابيده. کار می کنه. سوگل باباش یه تاجر گردن کلفته: _

  . از جایش بلند شد و از اتاق بيرون رفت. جيران با بغض و عصبانيت مادرش را نگاه کرد

  

  . نست بيست بگيرد به زحمت ده گرفتامتحان ریاضی ای که می توا

  

دختـرک را کـه . وسـایل جيـران را از قبـل آمـاده کـرده بـود. روز رفتن مامان از صـبح زود حاضـر شـد

خانه ی حاجی پایين . چشمانش از زور گریه سرخ سرخ شده بود کشان کشان سوار ماشين کرد



کوچک رنـگ و رو رفتـه ای یک خانه ی قدیمی که در . شھر توی کوچه پس کوچه ھای قدیمی بود

  . داشت

 . چند دقيقه ای طول کشيد تا زن نسبتاً چاقی با چادر نماز آمد و در را باز کرد. مادر کلون در را زد

جيـران امـا مـات و متحيـر بـه زن . مادر به سرعت سلام کرد و سقلمه ای ھم به پھلوی جيـران زد

ایـن نـوه ی . عليـک سـلام: زن ھم اول مادر و دختر را خوب برانداز کرد و بعـد گفـت. دوختچشم 

  حاج آقاس؟

  .اسمش جيرانه. کنيز شماس. بله: _

  .جيران برگشت و با ابروھای بالا رفته نگاھی به مادرش انداخت

  . بيا تو: حاج خانم از جلوی در کنار رفت و با صدای نه چندان ظریفی گفت

مامان عجلـه داشـت . جيران نگاه دیگری به مادرش انداخت. خيلی دعوت کننده نبود گرچه لحنش

چمـدان جيـران را از کنـارش رد . مخصوصاً که حسابی راھش دور شده بود. زودتر به فرودگاه برسد

گونه ی مادرش . بعد خواست دخترش را در آغوش بکشد، اما جيران پس کشيد. کرد و تو گذاشت

  . خوش بگذره: و گفترا به سردی بوسيد 

  .جون شما و جون یه دونه دخترم: رو به حاج خانم کرد و گفت. مادر با بغض نگاھش کرد

  .برو به سلامت. خيالت راحت: حاج خانم پشت چشمی نازک کرد و گفت

  .یه دنيا ممنون: _

نگاه دیگری به جيران انـداخت و بعـد بـه سـرعت بـه طـرف سـر کوچـه رفـت کـه راننـده ی آژانـس 

  .ظارش را می کشيدانت

سمت چپش اتاقھای رو بـه جنـوب و سـمت . جيران از گوشه ی خانه ی قدیمی وارد ھشتی شد

. دو سه پله پایين آمـد و وارد حيـاط شـد. چمدانش را برداشت. راستش اتاقھای رو به شرق بودند

  . دور حوض باغچه ھا پر از گل و درخت بودند. یک حوض ھشت ضلعی وسط حياط بود

  .اتاق تو سمت راسته، دومی: ج خانم او را به خود آوردصدای حا

  ممنون: نگاھی به حاج خانم و نگاھی به در چوبی انداخت

  . خواھش می کنم: _

در چـوبی را . جيران آھی کشيد و به طـرف در اتـاق رو بـه شـرق رفـت. خودش وارد پنج دری شد

  .گوشه ھای در را موریانه خورده بود. فشار داد، باز شد

کف اتاق زیلوی کھنـه ای پھـن . دیوارھا با گچ سفيد شده بود و رنگ نداشت. خيلی تميز بود اتاق

یک تخت قدیمی و یک رخت آویز کـل وسـایل اتـاق را تشـکيل مـی . بود که به دقت جارو شده بود

  . داد



چمـدانش را رھـا کـرد و روی تخـت . لبھـایش را بھـم فشـرد و وارد شـد. نگاھی به اطراف انداخت

چشمانش را بست و سعی کرد به تفریحاتی که مـی . سقف اتاق بلند و تارعنکبوت زده بود .افتاد

زیـرزمين، اتاقھـا، پشـت . اول ھمه کشف خانه بـود. توانست توی این خانه داشته باشد، فکر کند

  ...بام

  . بعد ھم که لابد محله

جسمه ی بلوری قرمـز را یک م. اتاق خالی بود. وارد پنج دری شد. از حياط رد شد. از جا برخاست

قبل از این کـه بتوانـد شـکلش را حـدس بزنـد، صـدای کلفـت حـاج خـانم را . از سر تاقچه برداشت

  !اونو بذار سر جاش، عتيقه اس: شنيد

نگاھی بـه مجسـمه و نگـاھی بـه . این قدر جا خورد، که مجسمه از دستش افتاد و ھزار تکه شد

مال مادرمـادرم . شکستيش: حاج خانم دو مشتی تو سر خودش کوبيد و گفت. خانم انداختحاج 

  چرا این کارو کردی؟. یادگار بود. بود

  .برای شروع تجربه ی خوبی نبود. جيران که زبانش بند آمده بود، با دستپاچگی از اتاق بيرون رفت

ایسـتاده بـود و بـا کنجکـاوی  جيـران وسـط حيـاط. نيم ساعتی نگذشته بود که حـاج آقـا وارد شـد

حاج آقا سـر بلنـد کـرد و بـا . پدربزرگش را که داشت از پله ھای حياط پایين می آمد، نگاه می کرد

  دختر سلامت کو؟: دیدن جيران پرسيد

  سلام: _

  . عليک سلام: _

ه؟ این بلـوز مـال بچگياتـ: ھنوز وارد نشده بود، که برگشت و پرسيد. رو گرداند و به طرف اتاق رفت

  . برو یه چيز گشادتر و بلندتر بپوش

  .زود باش می خوام سفره رو بندازم: حاج خانم از آن طرف گفت

او فقـط چنـد . تابسـتان بـود. چمـدانش را بـاز کـرد و کمـی تـویش را گشـت. جيران به اتاقش رفت

  . ناچار مانتویی پوشيد و برگشت. تيشرت و تاپ داشت

  .سفره رو منتظر ميذاری بار آخرت باشه این قدر: حاج آقا گفت

انتظـار نداشـت خيلـی تحـویلش بگيرنـد، ولـی ایـن . جيران با حيرت نگاھش کرد، اما چيزی نگفـت

  . دیگه زیادی بود

بـادمجون دوس . من چلـوی خـالی مـی خـورم: با ترس و تردید گفت. نھار چلو با ميرزاقاسمی بود

  .ندارم

ولی اینجا ھرچی گذاشتن جلوت . نازتو بخرهممکنه تو خونه مامان جونت : حاج آقا برگشت و گفت

  . می خوری

  .حاج خانم یک بشقاب چلوکش، چلو و ميرزاقاسمی کشيد و جلویش گذاشت



ولـی مـن غـذایی کـه دوسـت داشـته باشـمم : جيران با وحشت به بشقاب چشم دوخت و گفت

  .نمی تونم این ھمه بخورم

مطمئنـی نـوه ی . عينھو مـادرت. خته ایواسه ھمينه که اینقدر لاغر و سياه سو: حاج خانم گفت

  حاج آقایی؟

البتـه کـه : بُـراق شـد و گفـت. مطمـئن نبـود درسـت شـنيده اسـت. جيران چشمھایش گـرد شـد

مادرم غير از رنـگ پوسـتش . پدر من به خاطر مادر سياه سوخته ام از ھمه چی گذشت. مطمئنم

  . جرم دیگه ای نداره

  . احترامشو نگه دار. انم جای مادرتهحاج خ. ساکت باش: حاج آقا به تندی گفت

  . جيران برخاست و رفت

جيران که از رفت و آمد حـاج خـانم جـای آشـپزخانه را . بعدازظھر حاج آقا و حاج خانم رفتند بخوابند

یک بشقاب چلو ماست . صبحانه نخورده بود و حسابی گرسنه بود. یاد گرفته بود، به زیرزمين رفت

بـالای پلـه ھـا . عد ھم بشقابش را شست و به سـرعت بـالا رفـتب. کشيد و مشغول خوردن شد

  . حاج خانم دست به کمر انتظارش را می کشيد

  . اگر سر سفره نھارتو خورده بودی الان مجبور بودی مثل یه گربه تو آشپزخونه بخزی: _

  . جيران لبھایش را بھم فشرد و از کنارش رد شد

جيـران داشـت احسـاس خفگـی . چایی خوردن بودند عصر حاج آقا و حاج خانم توی ایوان مشغول

  .لباس بيرون پوشيد و به حياط آمد. می کرد

  کجا؟: حاج آقا از بالای عينکش نگاھش کرد و پرسيد

  . می خوام برم یه نيم ساعت برم بيرون یه چرخی بزنم: _

ن این محلـه امـن بعد از او. اولاً که اصلاً درست نيست که دختر اونم تنھا برای گردش بره بيرون: _

حالام برگرد و تو اتاقت و بـه خطـرات ایـن کـار یـه کـم . یادت باشه پاتو تنھایی بيرون نذاری. نيست

  !فکر کن

  . آھی کشيد و به اتاقش برگشت. جيران لبھایش را بھم فشرد

  .بازھم ميرزاقاسمی، باقيمانده ی غذای ظھر. شب برای شام صدایش زدند

دھـنم از بـادمجون . آخه من حساسـيت دارم: نگاھی به بشقاب انداخت و با ناراحتی گفتجيران 

  .جوش ميزنه

خوشـم نميـاد کسـی از . اینو ھمون ظھر مـی گفتـی: حاج خانم بشقابش را کنار گذاشت و گفت

  . غذام ایراد بگيرد

  .معذرت می خوام: _

  . حالا ميتونی چلو ماست بخوری. این شد: _



بعـد ھـم تـوی جمـع . آھی کشيد و زیر نگاھھای سنگين کمی چلو ماست خوردجيران ! آتش بس

  . کردن سفره کمک کرد

جيــران بــاورش . حــاج آقــا بعــد از شــام اخبــار ســاعت ھشــت را گــوش کــرد و اعــلام خاموشــی داد

بلنـد . تا نزدیک صـبح غلتيـد! آنھم جای جدید. محال بود ساعت ھشت و نيم خوابش ببرد. نميشد

حـاج !! یک بار ھم حاج خانم را زھره ترک کرد، چون فکر کرد دزد آمده. ياط رفتبه ح. شد نشست

  .آقا ھم که خوابش بھم ریخته بود، با عصبانيت به حياط آمد و دعوایش کرد

نمی دانست کی می تواند آدابشان را یـاد . عذرخواھی کرد و به اتاقش برگشت. جيران کلافه بود

  . بگيرد

  .الای سرش آمدصبح ساعت ھشت حاج خانم ب

ھمه چی . پاشو صبحانتو بخور. تا کی می خوای بخوابی دختر؟ می دونی ساعت چنده؟ پاشو: _

  . بخور می خوام جمع کنم. وسط اتاق خشک شد

معـذرت مـی خـوام : جيران با بيچارگی گفـت. حاج خانم یک ليوان شير جلویش گذاشت. نشست

  .عمولم نيست صبحونه بخورماصلاً م. ولی من از شير دلدرد ميشم. حاج خانوم

روشم یـه . ليوانتو سر بکش. خجالت بکش دختر. بعله ھمين کارا می کنين جون ندارین را برین: _

  .کم نون و پنير و کره مربا بخور ميبينی دلدرد که نميشی ھيچ، کليم جون ميگيری

، به یک جلسه کاری که مادر جيران تو چھارده سال گذشته موفق نشده بود. به زور مجبورش کرد

تا این که چنـد قطـره شـيره . ولی حاج خانم اجازه نمی داد برود. جيران داشت منفجر ميشد. کرد

  . داد حاج خانم ھوا رفت. ی مربا روی سفره پارچه ای ریخت

  .خودم ميشورمش: جيران با دستپاگی گفت

  .تو بشوری به دلم نمی چسبه. لازم نکرده: _

. ظھر برای نھار صدایش زدند. تا ظھر از دلدرد به خود می پيچيد. جيران برخاست و به اتاقش رفت

خواست لب حـوض دسـتھایش را . برای این که بھانه ای دستشان ندھد به سرعت به حياط رفت

بشوید، زمين خيس بود؛ پایش سر خورد؛ به دنبال دسـتگيره ای بـه نزدیکتـرین گلـدان شـمعدانی 

گلـدان و شـاخه ھـای تـرد شـمعدانی . ن خوردنـدخـودش و گلـدان زمـي. لب حـوض چنـگ انـداخت

  .شکستند

چکار کردی دختر؟ حاج آقا جونش بـرای شـمعدونياش : حاج خانم به صورتش چنگ انداخت و گفت

  .در ميره

   



بریـده ایـن چـه دختـره گـيس : با دیـدن شـمعدانيھا عصـایش را بلنـد کـرد و گفـت. حاج آقا جلو آمد

 .غلطی بود تو کردی؟ من کلی برای این گلدون زحمت کشيده بودم

  .جيران در حالی که برمی خاست عصا را توی ھوا گرفت که کتک نخورد

  .نمی خواستم که اونو بشکنم. من زمين خوردم: _

  .ول کن این عصا رو: _

  .نمی خوام برای این که خوردم زمين کتک بخورم. ول نمی کنم: _

  . من خيلی زحمت کشيدم تا گل داد. اون گل یه رنگ خاص بود :_

چند قدم آن طرفتـر از درخـت بـادام وسـط حيـاط بـالا . جيران عصا را رھا کرد و شروع به دویدن کرد

  . رفت

  .ميمون بيا پایين: _

  . فقط وقتی ميام که بتونم از اون در برم بيرون. نميام: _

  .می گم بيا پایين: _

  .نميام: _

  !عروست می کنم دختر: _

  .ھيشکی این بنجلو از رو دستتون برنمی داره: _

  . تاجر نيستم اگه آبت نکنم: _

  .عمراً اگه بتونين: _

  .می بينيم: _

  . پدربزرگ عصایش را غلاف کرد و به اتاق برگشت

 وسایلش را جمـع. به اتاقش رفت. جيران ھم وقتی که از آرام شدن اوضاع مطمئن شد، پایين آمد

. برگشـت. فایـده ای نداشـت. اما در خانه قفل بـود. کرد و بی سر و صدا خواست از در خارج شود

  .به اتاق برگشت و دراز کشيد. نگاھی به دیوارھای بلند دور حياط انداخت و آه بلندی کشيد

. جيران سرگشته و دمغ دور حيـاط مـی گشـت. بازھم در را قفل کرد. عصر پدربزرگ به حجره رفت

  . نم توی ایوان سبزی پاک می کردحاج خا

اینجـوری شـمام . من ميرم خونمون. اون درو باز کنين: کمی پا بپا کرد و بعد گفت. جيران جلو رفت

  .بذارین برم. راحتترین

  دیگه چی؟. یه دختر چارده ساله رو ول کنيم تو خيابون! به: _

  .به مسئوليت خودم: _

  !عقلمونو بدیم دست یه الف بچه؟. بيخود: _

  .جيران آھی کشيد و دور شد



  

حاج یاسر پشت ميزش نشسته بود . حاج آقا حجره را به شاگرد سپرد و سری به ھم چراغش زد

به سـلام : با دیدن ھم چراغ قدیميش، دفتر و دستک را کناری گذاشت و گفت. و چرتکه مينداخت

  .پسر دو تا چایی وردار بيار. بفرمایين. حاج آقا

  ؟ چه خبر؟چطوری. سلام حاجی: _

  !سلامتی شکر البته اگه این پسره بذاره: _

  کدوم پسره؟ خدا بد نده؟: _

  .کلی خفت و خواری کشيدیم تا تونستم معافيشو بگيرم. پسر کوچيکيم. بھروز: _

  مگه نگفتی قراره بياد حجره پيش خودت؟. اون که مال پارسال بود: _

. اونـم کجـا؟ اصـفھان. وام بـرم درس بخـونمدو تا پاشو کرده تو یه کفش که می خ. ھمين دیگه: _

  .پيرم کرده. پيرم کرده حاجی! اونم کی؟ بھروز

  .ھزار تا بلا ممکنه سرش بياد. این روز روز نميشه بچه رو تنھا فرستاد. راس ميگی حاجی: _

ھرچـی مـيگم بچـه از خـر شـيطون بيـا . نميگه مادرش زبونم لال دق می کنه. حالا من ھيچی: _

. پولشـو ميـدم. سراسـری سـخته؟ آزاد بـرو. خواستی ھمينجا برو دانشگاه. جا باشھمين . پایين

نشسـتم زیـر . قرار بوده بھمن بـره. دانشگاه فلان باشه، باید برم اصفھان. نخير باید سراسری برم

  !ميگه نه من نامه فرستادم مرخصی گرفتم. فکر کردم منصرف شده. پاش بھمن نرفته

  .ميگم زنش بده حاجی: _

مــيگم دور از جــون زبــونم لال بــره مثــل پســر . راضــی نميشــه نــامرد. یکــی از ترســامم ھمينــه: _

وقت . ميگه نه. مرحومت عاشق ھمکلاسيش بشه، معلوم نيست کی چی؟ ميگم بيا زن بگير برو

اون دو تـا بزرگـی . نمی دونی این روزا پـاک بھـم ریخـتم. ھی ھی ھی حاجی! زن گرفتنم نيست

شونو انداختن پایين اومدن کار یاد گرفتن، تا بزرگ شدن خودشون مغـازه کی این جوری بودن؟ سر

وقت زن گرفتنشونم که شد، حاج خانم چادر انداخت سرش رفت و گشت و دو تـا دختـر . باز کردن

دیپلمشونو گرفتن و خواسـتگار اومـد و شوھرشـون . دخترام که ھمينجور. خوب واسشون پيدا کرد

  . سر پيری گرفتارش شدیم! نداشتيم مااز این جنگولک بازیا . دادیم

  ميگم یه دختر خوب بھت معرفی کنم چطوره؟: _

  !من که از خدامه: _

  نه نمياری؟: _

  کی ھست؟. من غلط بکنم رو حرف تو حرف بزنم. نه حاجی: _

  .خونه ی منه. مادرش گذاشته رفته. دختر پسر مرحومم: _



اگه مانعی . پسره رم راضيش می کنم. کی از نوه ی تو بھتر حاجی؟ حاج خانم که حرفی نداره: _

  .نباشه سر شب بيایم عروس خانمو ببينيم و حرفامونو بزنيم

  .خونه ی خودته حاجی: _

  

  . حاج خانم تازه سبزی ھایش را تمام کرده بود و داشت بلند می شد. حاجی از حجره برگشت

  .قا زود اومدیسلام حاج آ: _

  .چایی رو بذار مھمون داریم. عليک سلام: _

  .خيره ایشالا: _

  .امر خيره. بعله خيره: _

حاج آقا وارد که شده بـود او را ندیـده بـود، یـا دیـده بـود و اھميتـی . جيران لب باغچه نشسته بود

اری مـی امر خير؟ تا جـایی کـه یـادش مـی آمـد بـه خواسـتگ. جيران حرفھایشان شنيد. نداده بود

یعنی حاج آقا وعده اش را عملی کرده بود؟ نه بابا مگه شھر ھرته؟ نمی شـد کـه . گفتند امر خير

  !مگر توپ پارچه بود که به یک جلسه بفروشد؟! به این راحتی شوھرش بدھد

  

حاج یاسر با تمام بچه ھایش، با . یک ساعت نگذشته بود که جماعتی حاضر شدند. ولی انگار بود

  . آمده بودند گل و شيرینی

تـا خانـه . شب بـود. ولی ترسيد. جيران توی اتاقش کمين کرده بود و مترصد فرصتی برای فرار بود

اگـر مشـکلی بـرایش پـيش . بدتر از آن این که اون اصلاً این محله را نمـی شـناخت. خيلی راه بود

  .ترجيح داد فردا درباره ی فرار فکر کند... می آمد؟

. دو زن چـادری پشـت در بودنـد و لبخنـد مـی زدنـد. پـرده را کنـار زد. ردضربه ای به در اتـاقش خـو

  بله؟: عصبی در را باز کرد و پرسيد

  .ھمه منتظر شمان. اوا تو که ھنوز لباس نپوشيدی دختر خوب. سلام عروس خانم: _

. ظاھراً حاج آقا داشت توی این بازی برنـده مـی شـد. جيران با تمسخر و درماندگی نگاھشان کرد

. مـی گشـت و خانـه ی خودشـان را پيـدا مـی کـرد. فردا از ایـن خانـه ميرفـت. ی نمی گذاشتول

  . ھرطوری بود باید می رفت

  !نمی شه من نيام؟ آخه خجالت می کشم: _

  !نازی! آخی: _

باید عروس خانمو ببينـه . ولی داداشمون آرزو داره. می دونم چی می گی. آخه نمی شه گلم: _

یه خطبه خوندن کـه تـا موقـع عروسـی بھـم محـرم . بيا دیگه. اید اونو ببينییا نه؟ بالاخره شمام ب

  .می دونی باید بيای ببينيش. باشين



  !گویا از توپ پارچه ھم ارزانتر بود. جيران سرش گيج رفت

  .شما برین من لباس بپوشم ميام: _ 

بـه اتـاق . دولـی جـرات ایـن کـار را در خـودش ندیـ. اول می خواست برود مجلسشان را بھم بریزد

  .برگشت و بی اختيار شروع به جویدن لبھایش کرد

ایـن بـار دامـاد را دنبـال عـروس . چنـد دقيقـه گذشـت. خواھرھای داماد به اتاق پنجدری برگشـتند

  .فرستادند

زده بود و در را جيران گوشه ی تخت بين سه گوشه ی دیوار چمباتمه . دوباره ضربه ای به در خورد

  .دلش می خواست بميرد. از خودش، از مادرش، از پدربزرگ و حاج خانم متنفر بود. نگاه می کرد

  . لای در باز شد و مردی سينه صاف کرد. چند لحظه طول کشيد

  ميشه بيام تو؟: _

بـه قـاب  جيران بدون این که سر بلنـد کنـد. دوباره مکثی و بعد در کاملاً باز شد. جيران جوابی نداد

  . در چشم دوخت

  .سلام: _

  . بھروز دوباره دھانش را باز کرد، اما بدون حرفی آن را بست. جوابی نيامد

   

لب نزدیکترین گوشه ی تخـت . دو سه قدم جلو آمد. با احتياط وارد شد و در را پشت سرش بست

گویـا تـوی  . به در نشسـت و چشـم بـه کفشـھای مشـکی واکـس خـورده ی مردانـه اش دوخـت

 . کلماتی که سرگردان از ذھنش می گریختند. ذھنش دنبال کلمات می گشت

  !چقدر شبيه باباتی  :نگاھی به جيران کرد و گفت. بالاخره سر بلند کرد

  تو بابای منو دیدی؟: _

. داماد شدپنج سالم بود که . البته من خيلی بچه بودم. اون وقتا خيلی رفت و آمد داشتيم. آره: _

قھرمـان کـودکيم . ھميشه از سر و کولش بـالا مـی رفـتم. ولی قبلش خيلی باھاش دوست بودم

کـاش بـود و . بعدھا ھم که بزرگتر شدم و ماجرای زندگيشو شـنيدم بيشـتر تحسـينش کـردم. بود

  ...ميدید چه جوری پا جای پاش ميذارم

  

. برخاسـت. بيـرون کشـيد و بـازش کـرد کيف پولش را از جيب بغلـش. بھروز ناگھان یاد چيزی افتاد

یک عکس آشنا بود، با لبخندی که دل از کف جيران مـی . جلو و آمد و مدرکش را نشان جيران داد

روی دوشش پسرکی چھار پـنج سـاله بـود کـه موھـایش تـوی صـورتش ریختـه بـود و آفتـاب . ربود



بــار چنــدھزارم  بــرای. اشــکھایش روی عکــس چکيــد. جيــران کيــف را گرفــت. چشــمش را زده بــود

  بابا چرا رفتی؟؟؟: پرسيد

اون که نمـی خواسـت دخترشـو تنھـا ! دست خودش نبود که: بھروز نزدیکش نشست و آرام گفت

  ...عشقشو. بذاره

  بابام چه جوری بود؟ چی ازش یادت مياد؟ بھم می گی؟: _

يش مـی دنبـال شـيرین تـرین خـاطرات کـودک. بھروز لبخندی زد و به نقطه ی نامعلومی خيره شـد

  . گشت

. تو خونه ھای دیکتاتوری ما که حرف اول و آخر بزرگترا می زنن، برای من حجت حرف بابات بـود: _

اونـم ميومـد بـه ھـر . ميومدم بـه بابـات مـی گفـتم. مثلاً آقاجون می گفت پاتو تو کوچه نمی ذاری

خ و فلکـی و زوری بود، اجازمو می گرفت و می رفتيم بستنی می خوردیم یا پـول مـی داد بـه چـر

نمی دونم اون موقع چقدر پول تو جيبی می . به نظرم خيلی حاتم بخشی بود. منو سوار می کرد

آخه تو خونه ھای ما آدم باید واسـه . گرفت، ولی اگه به اندازه ی الان من بود، واقعاً لطف می کرد

ارو ھـم بـالا نه ایـن کـه پـول نباشـه، اتفاقـاً ھسـت، از پـ. قرون قرون خرج کردنش حساب پس بده

  ...با جمع کردنش جمع شده. ميره، ولی ھمينجوری جمع شده

اما ھمين . از حرفھایش سعی می کرد توی ذھنش پدرش را مجسم کند. جيران نگاھش می کرد

ھمين که من دختر بابامم کافيه : که ساکت شد، دوباره یاد بدبختی اش افتاد و با ناراحتی پرسيد

  برای چی قبول کردی؟برات؟ تو که منو نمی شناسی 

تو فکر می کنی کسی از مـن سـوال کـرد؟ نـه جـونم مثـل : بھروز با نگاھی شيطنت بار جواب داد

این دفعه به خاطر این کـه تـو دختـر بابـاتی داد و ھـوار راه ! فقط آره. بقيه ی موارد بھم اطلاع دادن

فـتن دختـر فلانيـه اونام نقطه ضعف منو می دونستن که انگشت روش گذاشتن و ھی گ. ننداختم

  . اسم صالح دست و پای منو می لرزونه. البته لازم نبود این قدر تاکيد کنن! ھا

  ھمين؟: _

مـن بـه انـدازه ! ولی یه فرار محترمانه. آره می خوام فرار کنم. ببين من می خوام از این جا برم: _

یـه محروميـت از ارث و  آقـاجونم مثـل پـدربزرگ تـو بـا. ی بابات جرات ندارم که تو روی پدرم وایسم

مـن راحـت . تا اونور دنيام که برم گوشمو می گيره برمی گردونه خونـه. بيرون کردن ازم نمی گذره

ولـی بـا وضـع . اونم شبانه که روزا برم دنبـال کـار. می تونستم تھران قبول شم، ولی زدم اصفھان

مـی کنـه از فـرط علاقـه بـه  بابام فکـر. موجود، فقط در صورتی می تونم برم که ازدواج کرده باشم

محاله بتونه عروسی که ! و برای مادرم این مرگه!! صالح با دیدن اولين دختر جنوبی دل از کف بدم

ولو این که نـوه اش دختـر . ولی حاجی رو ھر دو تاشون قبول دارن. خودش انتخاب نکرده قبول کنه



در حـالی کـه بایـد از . حاضـرم بگـذرمبا تمام اینا نگم به احترام بابات به خـاطر خـودت . صالح باشه

  . چون غير ممکنه انتخاب دیگه ای رو من قبول کنم. آخرین شانسم بگذرم

و اگه من بگم فقط به خـاطر بابـام قبـول مـی : جيران از پشت پرده ی اشکش نگاھش کرد و گفت

  کنم؟

  !دنيا رو به من ميدی: _

وباره نگـاھی بـه عکسـی کـه تـوی بعد د. جيران آھی کشيد و با پشت دست اشکش را پاک کرد

  این عکسو به من ميدی؟: دستش بود انداخت و پرسيد

  .ولی حق توئه. این گرانبھاترین دارایی منه: _

بعـد بـا . بھروز دست برد و کمکش کرد. جيران با دستھایی لرزان سعی کرد عکس را بيرون بکشد

  با اشکات خيسش نکن، خب؟: لبخندی گفت

جيران در حالی که عکس را نگـاه مـی کـرد . انش اشکھای او را پاک کرددست برد و با سر انگشت

  .من سياھم. بابام سفيده. ولی رودست خوردی: خندید و گفت

غيـر از رنـگ . سبزه و مو فرفـری! ولی صالح عاشق یه دختر جنوبی شد: بھروز بلند خندید و گفت

آه ... خنـده ات. ات عين باباتـه بينی و دھان و چونه. پوستت فقط چشمای زیبای مادرتو ارث بردی

  . دلم براش تنگ شده

  تو مگه مامانمو دیدی؟: _

  . عاشق چشماش بود. عکسشو صالح نشونم داد: _

  !یعنی یه بچه رو اینقد آدم حساب می کرد؟: _

  !آخه تو دو تا خونمون فقط این بچه صالح رو آدم حساب می کرد: _

  !بيچاره بابام: _

  . به ای به در خوردضر. بھروز سری تکان داد

  .بھروز برخاست و در را باز کرد

  !تو مثلاً رفتی عروس بياری: _

بگـو روش : جيران بـا حرکـت لبھـا و ایمـا و اشـاره گفـت. بھروز برگشت و نگاھی به جيران انداخت

  .نميشه

  .خب روش نميشه دیگه: _

  .لابد از اون وقت تا حالام یک کلمه باھات حرف نزده: _

  .حرف زور می زنينخب : _

  .این یه رسمه! حرف زور؟ باید چایی بياره: _

  بيا بریم ببينم می تونم سنت شکنی کنم یا نه؟: _



می بينی که داری رو ھمـه ! شما که کار دیگه ای نمی کنين: خواھرش با طعنه و عصبانيت گفت

  چی پا ميذاری؟

  می خوره؟من می خوام بدونم اگه عروس چایی نگيره به کجای دنيا بر: _

جيران اصلاً . می خواست خداحافظی کند. ھمه توی حياط بودند. بعد از یک ساعت بھروز برگشت

ولـی جيـران . در اتـاق بـاز شـد. خوابيـده بـود و بـه سـقف چشـم دوختـه بـود. انتظارش را نداشت

  . قول ميدم خوشبختت کنم: خم شد، گونه اش را بوسيد و گفت. بھروز جلو آمد. حرکتی نکرد

یعنـی مـی توانسـت؟ تمـام . ان توی نور ملایمی که از پنجره توی اتاق می تابيد نگـاھش کـردجير

  .وجودش پر از تردید بود

  . بھروز به سرعت بيرون رفت

بـا وجودیکـه . بھروز گفته بود باید ھرچه زودتـر بـرود. روزھای بعد به مقدمات عروسی می گذشت

پـدرش بـه . گویا بقيه ھم باور کرده بودند. ود برودھمش چاخان بود و او تا اواسط شھریور مجبور نب

با پـول آمـاده خانـه فـوراً . یکی از آشنایان سپرده بود خانه ی مناسبی در اصفھان برای بھروز بخرد

  . خریداری شد و یک زن و مرد برای سرایداری استخدام شدند

خانـه ی بزرگـی کـه آنھـا  در مقابـل کـه. حاج آقا خرید جھيزیه ی جيران را به حاج خانم سپرده بود

. خریده بودند، با وجود تمام دوستيھای قدیمی، پای چشم و ھم چشمی ھم شدیداً در ميان بـود

. ھمه چيز می بایست بھترین مارک باشد و تمام وسایل برقی و غير برقی خانه ھم خریـده شـود

. الش را جا مياوردخرید کردن توی مغازه ھای رنگارنگ ح. جيران از این قسمت خيلی ذوق زده بود

. چـون ھمـه چيـز بایـد بھتـرینش خریـده ميشـد. گرچه کسی زیاد بـه انتخـابش اھميـت نمـی داد

  . ولی ھمين که مجبور نبود توی خانه بنشيند خوشحال بود. سليقه ی او مطرح نبود

ایـن ھـم خيلـی جالـب . از آن طرف ھم انتخاب لباس عروسی بود و خرید جواھرات و لوازم آرایـش

ھميشـه . چون مادر جيران ھيچ وقت اجازه نمـی داد دسـت بـه صـورتش بزنـد یـا آرایـش کنـد. بود

  . موضوع به بعد از ھيجده سالگی موکول ميشد

مامان تو لندن یک یم کارت اعتباری خریـده بـود . سيم کارت مامان با گوشی قدیميش دستش بود

ع بـه عروسـيش چيـزی بـه او ولی جيران لج کرده بود و حتی یک کلمـه راجـ. و ھر شب زنگ ميزد

  !شاید توی دلش می خواست او را تنبيه کند. نگفت

  . بعد از شب خواستگاری حتی یک لحظه ھم باھم تنھا نبودند. بھروز را زیاد نمی دید

  . تو گرمای تيرماه صبح تا شب بيرون بودند. روزھا به سرعت می گذشت

به جيران اجـازه . و قشنگ برگزار شد عروسی توی یک باغ بزرگ. سر دو ھفته موعد عروسی بود

ولـی او فقـط دو تـا از بھتـرین دوسـتانش را دعـوت کـرد کـه . دادند ھر که می خواھـد دعـوت کنـد

  . دخترھای بيچاره تمام مجلس را به خاطر دوستشان اشک ریختند



گی، نورپردازی ھای رن. جيران با کنجکاوی دور و برش را نگاه می کرد. ھمه چيز مثل یک خواب بود

تنھـا نـاراحتيش گریـه ی . لباسھای رنگ و وارنـگ مھمانھـا. نقل و پولکی که به سرش می ریختند

بـرعکس کلـی ھـم . والا خودش اصلاً وضع موجود را باور نداشت که ناراحت باشـد. دوستانش بود

  . منظره ی دیدنی بود که داشت لذت می برد

موھـایش را چھـل گـيس . مـی کـردآرایش قشنگش که دایم تو آینه ی سفره ی عقـد تحسـينش 

  . بافته بودند و لباسش با آن رزھای کوچک خيلی زیبا بود

فيلم بردار که دائم داشت دستور می داد که لبخند بزن، با داماد صحبت کـن، عشـوه بيـا، دسـتتو 

  !بذار رو دستش، اینجوری کن، اونجوری کن، ھمه چيز یه بازی بود

ی بود که توی دست زنھایی که سر تا پایشـان ميليونھـا مـی عروسک. این جيران نبود که آنجا بود

  . ارزید، می چرخيد

ساعت یازده و نـيم عـده ای از مھمانھـا بـه ھمـراه . پرواز اصفھان ساعت یک بعد از نيمه شب بود

  . ماشين گل زده ی عروس و داماد بوق زنان به طرف فرودگاه رفتند

بـالاخره در آخـرین لحظـه رھایشـان ... ھا، روبوسی ھا، سفارشھا، حرف حرف حـرفخداحافظی  

 . کردند

مھماندار خوش قيافـه ای . سالن ترانزیت را به سرعت رد کردند و با اتوبوس به طرف ھواپيما رفتند

  . کارت پروازشان را گرفت و راھنمایيشان کرد

  .تجيران کنار پنجره نشست و ذوق زده به بيرون چشم دوخ

  نمی ترسی؟: بھروز خم شد و پرسيد

  ! ترس؟ از ھواپيما؟ نه: _

  .نمی دونم چرا ھمش فکر می کردم می ترسی: _

  !شاید بابام می ترسيد: _

کمربنـد رو . من تمـام طـول پـرواز رو پـاش نشسـته بـودم. یه سفر باھم رفتيم مشھد. نه اتفاقاً: _

  .گشاد بسته بود جای منم بشه

پس برای تـو بيشـتر از مـن پـدری : جيران با حسرت گفت. به سرش کشيدبھروز خندید و دستی 

  .کرده

مـن : چند لحظه بعـد آرام سـر بلنـد کـرد و گفـت. بھروز لبھایش را بھم فشرد و سر به زبر انداخت

  .مطمئنم ھيشکی رو به اندازه ی تو دوست نداشت

  .مامانم! چرا: _

  .اون فرق می کنه: _



دلـش نمـی خواسـت تـن بـه . کم کم داشت مستی جشن از سـرش مـی پریـد. گرداندجيران رو 

  چه می شد اگر ھنوز توی باغ بود و لباسھای مھمانھا را تماشا می کرد؟. واقعيت بدھد

  مامانت از این که رفته پشيمون نشد؟: بعد از چند لحظه سکوت، بھروز پرسيد

  . شهاز جایی خبر نداره که پشيمون با! پشيمون؟ نه: _

  !یعنی بھش نگفتی؟: _

تقصير خودش بود که منو نبرد و فکر ! شایدم حقشه بدونه و غصه بخوره. ندونه خيلی بھتره! نه: _

  .ولی دلشو ندارم بھش بگم! کرد خونه ی حاجی امن تر از خيابونای لندنه

  ...ھرجور ميلته: _

فکـر مـادرش . چيزی ببيندجيران پيشانی داغش را به پنجره فشرد و سعی کرد توی تاریکی شب 

ولی فرداشـب . امشب موبایل را خاموش کرده بود که مامان نتواند تماس بگيرد. رھایش نمی کرد

  ...شاید ھم. چه؟ شاید ھم مامان فردا صبح زنگ می زد

رو . دلش می خواست توی اتاق خـودش باشـد. می خواست راحت باشد. نمی خواست فکر کند

احتمـالاً مامـان بـرای . اعت چنـد بـود؟ از یـک و نـيم گذشـته بـودس. تختش، کنار وسایل آشنایش

آخرین بار بھش سر ميزد، رویش را می پوشيد، به آرامی کتاب قصه اش را از توی دسـتش بيـرون 

  .می کشيد، گونه اش را می بوسيد و قبل از بيرون زفتن از اتاق چراغ را خاموش می کرد

فقـط ھفـده . قت بود که رفته بود؟ دقيقـاً ھفـده روزچند و. دلش برای بوی آشنایش تنگ شده بود

چرخھـای . اشـکھایش ھمـراه بـا ھواپيمـا فـرود آمدنـد. ھنوز کلی تا آخر تابسـتان مانـده بـود! روز؟

  . جيران نفس عميقی کشيد و جلوی گریه اش را گرفت. ھواپيما محکم به زمين خورد

  .نترس من کنارتم: بھروز بازویش را فشرد و گفت

  .من از ھواپيما نمی ترسم: غيظ گفت جيران با

اونقـدرام . ولی دو تایی حلش مـی کنـيم. از تابستون بدون مامان می ترسی. می دونم عزیزم: _

  بچه ننه نيستيم، نه؟

می دونی مادرم این قدر رو بچه ھاش و بخصوص من کـه آخـریم : بعد گفت. چشمکی زد و خندید

ھمـين . جبور شدم سه مـاه آموزشـيمو بـرم پادگـانبرای معافيم پارسال م. حساسه که حد نداره

ولی عزیز ھرروز یه قابلمه مـی گرفـت دسـتش، ميومـد . آخر ھفته ھام ميودم خونه! تھران بود ھا

دم در پادگان و به التماس اونو می رسوند به من که بچه ام خدای نکرده یـه وقـت بـا غـذای اینجـا 

  .اینم یکی از دليلای رفتنمه. دحالا چه آبرویی از من می رفت بمان. مسموم نشه

بھـروز چطـوری بيسـت . او فقط سه روز این خفقان را تحمل کرده بـود. جيران نگاھی به او انداخت

  !سال طاقت آورده بود؟



قيافـه ی بھـروز اطوکشـيده و کـروات زده و جيـران کـه مـانتو را روی لبـاس عروسـی . پياده شـدند

سـرایدار سـاختمان بـه راحتـی آن ھـا را . داشته باشـد پوشيده بود، چيزی نبود که نياز به معرفی

  .خودش را معرفی کرد و گفت برای بردنشان آمده است. پيدا کرد و جلو آمد

چمدانھایشان ھمراه جھيزیه فرستاده شده بود و خودشان فقط یک ساک دستی ھمراه داشـتند 

پرشـيایی کـه آن ھـم بـه  بنـابراین مسـتقيم ھمـراه سـرایدار بـه طـرف پـژو. که به بار نداده بودنـد

  . سفارش حاجی خریداری شده بود، رفتند

تـا . تـو دراز بکـش: بھروز که قيافه ی خسته اش را دیـد، گفـت. جيران روی صندلی عقب نشست

  .من جلو می شينم. خونه خيلی راھه

خواب پدرش را کـه پسـربچه ی خـوش قيافـه ای روی . خواب می دید. جيران بلافاصله خوابش برد

گوشـه ای ایسـتاده بـود و از حسـرت . شاید سه چھـار سـاله. جيران ھم بچه بود. شستهپایش ن

دخترک به طـرفش . لبنخدی زد و صدایش کرد. ناگھان بابا متوجه ی او شد. انگشتش را می جوید

توی ھواپيمـا نبودنـد، . با خوشحالی نگاھی به بھروز انداخت. روی پای دیگرش نشست. پر گشود

  د ھواپيما برای دوتا بچه ھم جا داره؟ولی فکر کرد کمربن

: برخاست و بچه ھا را کنار ھم روی مبل گذاشـت و گفـت. بابا روی یک مبل یک نفره نشسته بود

  .شيطونی نمی کنين تا من برگردم. شما دیگه بزرگ شدین

  .می دونم که برنمی گردی. برنمی گردی: جيران با بغض گفت

  .فرستاد و رفتبابا برگشت با لبخند بوسه ای برایش 

  .اگه برنگشت من ھستم: بھروز دست دور شانه ھایش انداخت و گفت

  ...حالا بزرگ شده بود

  .جيران؟ جيران خانم رسيدیم: _

تمـام تـنش درد مـی . آھـی کشـيد. ریمل و سایه به دستش ماليـد. چشمانش را ماليد. نشست

پياده شد و ھمراه بھـروز . حتماً توی خانه پيدا می شد. یک دوش آب گرم می خواستدلش . کرد

. خسته تر از آن بود که به اطراف نگاه کنـد. ھيچی از دور و برش نمی دید. افتان و خيزان وارد شد

لـب تخـت خـواب گـردی کـه بـه نظـر حـاج خـانم . دنبالش از پله ھا بالا رفت و وارد اتاق خواب شد

  . آمده بود  نشستخيلی شيک 

: بھـروز کشـوھا را یکـی یکـی گشـت و بـالاخره گفـت. یک دیوار اتاق کمد و کشـو و ميـز آینـه بـود

  چی می پوشی؟. لباساتو این جا گذاشتن

  می شه تنھام بذاری؟: جيران خواب آلود پرسيد

: يداز جلوی کشو بلند شد و در حالی که به طرف در می رفـت، پرسـ. بھروز لبھایش را بھم فشرد

  مطمئنی کمک نمی خوای؟



جيـران بـه ھـر . بھروز از در بيرون رفت و در را پشـت سـرش بسـت. جيران سری به تایيد تکان داد

زحمتی که بود لباس پر طمطراق عروسی را درآورد و به جایش بلوز شلوار خوابی که مال خودش 

ش می خواسـت بخوابـد و چقدر دل. بوی اتاقش. بلوز شلواری که بوی خانه را می داد. بود پوشيد

  . توی اتاق خودش بيدار شود

سعی . آرایشش بھم ریخته بود و موھای جھل گيسش اذیتش می کرد. نگاھی توی آینه انداخت

اما موھای فرفری اش با آن ھمه ژل و تافت حسابی توی ھم فـرو رفتـه . کرد اولی بافته را باز کند

  . امکان نداشت بتواند بازشان کند. بود

حولـه را دور موھـایش . امـا نـه بـاز ھـم نمـی شـد. ر دستشویی خم شد و آنھا را شستزیر شي

  . بھروز داشت آخرین دکمه ی کت پيژامه اش را می بست. پيچيد و بيرون آمد

  ھمه چی مرتبه؟: برگشت و پرسيد

  .موھام باز نميشه. نه: جيران مثل بچه ای که قھر کند با عصبانيت گفت

د و در حالی که توی آینه نگـاه مـی کـرد، سـعی کـرد، حـداقل کشـھای حوله را گوشه ای پرت کر

  . پایين گيسھا را باز کند

  .قشنگه. خب بذار باشن: بھروز گفت

  .ولی از سردرد دارم می ميرم. آره: _

  . به نظرم تنھا کاری که می تونی بکنی اینه که از بيخ قيچيشون کنی: بھروز پوزخندی زد و گفت

  .ه خوبچ: جيران ناگھان گفت

  .و به دنبال قيچی مشغول زیر و رو کردن کشوھا شد

  تو واقعاً می خوای این کارو بکنی؟: _

من نمی دونم این مامـانم چـه مشـکلی بـا مـوی کوتـاه . و تو ھم نمی تونی جلومو بگيری! آره: _

! حالا اگه موھای صاف و قشنگی داشتم یه چيـزی. داره که اصلاً نمی ذاره من موھامو کوتاه کنم

خوشگلم که . ھر دفعه حموم کردن و شونه زدنش مصيبته. ولی این موھای فرفری پدرمو در مياره

  . نيست دلم خوش باشه

  . یک شانه ھم از جلوی آینه برداشت. بالاخره قيچی ای پيدا کرد و پيروزمندانه آن را بالا گرفت

  می دونی ساعت چنده؟ .حالا بذارش جلوی آینه. خوبه: آرام گفت. بھروز لب تخت نشسته بود

  !می دونی سرم درد می کنه؟: _

تـا پشـتش چيـده . جلوی موھا حصـيری بـود. بعد نگاھی توی آینه انداخت و مشغول بررسی شد

  برام می چينی؟: قيچی را به طرف بھروز گرفت و پرسيد. نمی شد دستش به جلو نمی رسيد

  .چون دور، دور لج و لجبازی با بزرگتراست، باشه: _



اولـين بافتـه را گرفـت و . بھروز سطل را کنارش گذاشت. ن روی زمين پشت به تخت نشستجيرا

  چقدری بچينم؟: پرسيد

  . این قد بمونه: جيران بين دو انگشتش سه سانتی متر نشان داد و گفت

  !در واقع بيشتر از اینم نمی تونه باشه: _

  !چه خوب: _

  وقتی بياد شوکه بشه؟فکر نمی کنی ! دلم نمی خواد جای مامانت باشم: _

  . کو تا بياد! اوووه: _

بھـروز از . بافته ھای باریک یکی یکی توی سطل ميفتـاد و جيـران از دیدنشـان ذوق زده مـی شـد

سـيمين بـری : بعد از کلی شوخی کردن زده بود زیـر آواز. دیدن خوشحالی اش به شوق آمده بود

  ...مه پيکری آری

  .من که سياسوخته ام! اینو واسه کی می خونی؟ نکنه ھووم خيلی سيمين بره. وایساھی : _

  !بذار من ھمينی که زایيدم بزرگ بکنم! ھووت؟: _

گفتم تو با این ھمه مظلوم نمایی و نمی خوام بی اجازه کاری بکنم، حتماً یکی رو تو آب نمـک : _

  !خوابوندی

  . ولی دخترش؟ نه دیگه... ، شایدحالا ھرکی دیگه بود! جرات پدرتو ندارم: _

راستی . بھت مياد. نه بدم نيست. حالا برگرد ببينمت. اینم آخریش: بھروز گفت. جيران لبخندی زد

  چرا نمی ذاشت کوتاه کنی؟

ميگه تمام این قروفرا رو بذار : در حالی که با رضایت توی آینه نگاه می کرد، گفت. جيران برخاست

  !وای ابروھام چقد خوب شده. برای بعد از ھيجده سالگی

  !یه ساعت مو کوتاه کردم، می گه ابروھام چقد خوب شده. دست خوش: _

  . ولی ابروھام تو کفش موندم. خب موھامم خوبه: _

  .انگار دو کيلو وزن کم کردم. سرم سبک شد. ولی دستت درد نکنه: بعد برگشت و گفت

  !دو کيلو کم کنی ميشی بيافرایی: و گفت بھروز اشاره ای به ھيکل باریک و استخوانی او کرد

البتـه . رحم نمی کنـه. نمی دونی حاج خانم چه جوری غذا به خوردم ميده! تازه کلی رو اومدم: _

تو که . آخ جون ھنوز باورم نميشه راحت شدم. این چند روز این قدر راه رفتيم که ھمشو سوزوندم

  مجبورم نمی کنی بخورم؟

  داره؟یعنی بکنم اھميتی ھم : _

  .من دوس ندارم به زور بخورم. نه البته که نه: _

تا جایی کـه . تعصبات بيجاش حذف شده. البته چھارچوبا کنار نرفتن، بزرگ شدن. این جا آزادیه: _

. تو خونه ھر جور دلت می خواد بپوش. ھرجور می خوای بخور. خلاف شرع و عرف نباشه، راحتی



کمـا ایـن کـه الان صـبح شـده و مـن . ی ھم بيدار شـوھر وقت خواست. ھر وقت می خوای بخواب

  .دارم از خواب می ميرم

  .تمام لای گردنم پر از مو شده. منم برم دوش بگيرم. خب بگير بخواب: _

  

توی ھال روی مبلھای بـزرگ راحتـی دراز . لباس پوشيد و از پله ھا پایين رفت. جيران دوش گرفت 

وقتی بيدار شـد . ھنوز داشت کانال عوض می کرد که خوابش برد. کشيد و تلویزیون را روشن کرد

با صدای پایی ناگھان . ھمه چيز ناآشنا بود. کمی دور و برش را نگاه کرد. اول یادش نيامد کجاست

بھروز که داشت پایين می آمـد لبخنـدی . نگاھی به راه پله انداخت. نشست. ھمه چيز یادش آمد

 .سلام: زد و گفت

  سلام: _

بـا آن موھـای کوتـاه و صـورت اصـلاح شـده . تيشرت آبی خيلی کمرنگ با شلوار جين پوشيده بـود

  چطوری خوبی؟: جلو آمد و پرسيد. خوش تيپ تر از ھميشه به نظر می رسيد

  .لابد خوبم. نمی دونم: _

کـاش رفتـه بـودم . ون اولھمـ. کاش فرار کرده بودم: یک چيزی توی ذھنش ھزار بار تکرار می کرد

  . خونه

احساس می کـرد بـا سـر از بلنـدی پرتـاب شـده . از این خانه ی ناآشنای بزرگ خوشش نمی آمد

  . دلش برای مادرش تنگ شده بود. می ترسيد زمين بخورد. است

از در اتاق بيرون . بعد ھم بلند شد. کنار کشيد. از او ھم خوشش نمی آمد. بھروز کنارش نشست

. نزدیـک شـد. آن طرفتر استخری بـين درختھـا محصـور  شـده بـود. ط بزرگ و قشنگ بودحيا. رفت

به درخـت نزدیـک اسـتخر تکيـه داد و بـه . ھيچ وقت شنا یاد نگرفته بود. ھميشه از آب می ترسيد

  . آب خيره شد

  ميای؟. من می خوام برم بيرون: _

مه چی خوب بـود؛ جشـن، چرا این قدر احساس دل گرفتگی می کرد؟ دیشب که ھ. نگاھش کرد

  ...نور، رنگ، ھواپيما بعد ھم که موھایش را کوتاه کرده بود

خـب شـاید دلـت نمـی خـواد ھمـراه مـن : بھروز مکثی کرد و بعد با دیدن نگاه بـی فـروغش گفـت

  .ھر جور ميلته... بيای

  . و بعد چرخی زد و به طرف در رفت

  .بذار حاضر بشم. شاید اگه ھوایی بخورم حالم بھتر بشه. صبر کننه : _

  .باشه: _



خيلی دور نمـی رفتنـد . اما ھنوز راھھا را بلد نبودند. با ماشين اطراف شھر را چرخيدند. راه افتادند

بھروز صبحانه خورده بـود، ولـی جيـران بعـد از . دم غروب ھر دو گرسنه بودند. که خانه را گم نکنند

  .وسيش چيزی نخورده بودشام عر

بھـروز کـه تـوی ! مخصوصاً برای آدمھای گرسنه و حسرتی ای مثـل اینھـا. پيتزای خوشمزه ای بود

خانه شان ھمه از غذای بيرون بدشان می آمـد، خـودش ھـم آن قـدر پـول تـو جيبـی نداشـت کـه 

جيـران ایـن  .از آن گذشته رفت و آمدش لحظه به لحظه چک می شـد. بتواند زیاد بيرون غذا بخورد

  . ولی درآمد مامان اینقدر نبود که زیاد بتواند بيرون عذا بخورد. مشکلات را نداشت

وقتـی بيـرون آمدنـد، جيـران جلـوی آن ایسـتاد و مشـغول . کنار پيتزایی یک آژانس مسـافرتی بـود

  . خواندن تبليغات پشت شيشه شد

  !وصف العيش نصف العيش: بھروز کنارش ایستاد و گفت

  یعنی یه مسافرت کوتاھم نمی تونيم بریم؟ دانشگاه داری؟: کمی ناراحتی پرسيدجيران با 

تو ھم قضيه ی دانشگاه رو بـاور کردی؟دانشـگاه از مھـر شـروع ميشـه، مـن : بھروز خندید و گفت

ولی مسافرت خرج داره عزیز، با این پول تو جيبی بخـور و نميـر مـن خـرج خـورد و . الان کاری ندارم

بـا اولـين درآمـدم مـی ریـم . صبر کن کاری پيدا کنم! در مياد، چه برسه مسافرت خوراکمون به زور

  .سفر

مگه ماه اول چقد به یه دیپلمـه ميـدن کـه مسـافرتم . تو بگو منم باور می کنم! با اولين درآمدت: _

  می خوای باھاش بری؟

  .خب نمی دونم: بھروز سرش خاراند و گفت

  .پلمه ھم فقط توییتازه کارم که تو خيابون ریخته، دی: _

  !ببين اینقدر به من دلداری نده پررو ميشم. خيلی متشکرم! چقدر تشویق می کنی واقعاً: _

  .من می خوام چند تا از سکه ھای سر عقد رو بفروشيم باھاش بریم سفر: _

  ولی مگه چقدر داری؟. خيلی خوبه: بھروز ناگھان به فکر فرو رفت و بعد گفت

نشـمردم . خيلـی! عجيب غریبی که من دیدم کلـی بـه جيـبم رفتـهتو چشم ھمچشمی ھای : _

  .دلم می خواد تمام تابستون رو بریم سفر. که

  .آخه من خيلی کم مسافرت رفتم! فکر کنم عقده ھای منم خالی ميشه. عاليه: _

  . منم ھمين طور: _

  . آخ این قدر دلم می خواد برم... کيش، دبی: نگاھی به آگھی ھا انداخت و گفت

  .خب بيا بریم رزرو کنيم: ھروز گفتب

  !جدی؟: _



بـا کلـی . به ھمين علت خيلـی شـلوغ بـود. بليطھای عادی کيش و دبی توی حراج تابستانی بود

  . جستجو توانستند برای اواسط شھریور بخرند

با مشورت سرایدار یک طلافروش منصف را پيدا کرده بودند که سکه ھا و طلاھای اضافيشان را به 

چنـد روز بعـد بـه دیـدن . ھر دو از پيدا کردن این ھمـه پـول ذوق زده بودنـد. بی می خریدقيمت خو

بعد از گشتن کل اصفھان سوار ماشين شدند و بـرای ایـران گـردی راه . دیدنيھای اصفھان گذشت

از گرگـان تـا . نقشه به دست نزدیک دو مـاه دور از چشـم پـدر مـادر ھـا دور ایـران گشـتند. افتادند

خلاصـه ھـر جـایی یکـی دو شـب مـی ... تبریز و ھمدان و شـھر کـرد و سـنندج و شـيراز... آستارا

بعد ھم که نوبت . سعی می کردند توی مھمان سراھا اقامت کنند تا خرجشان کمتر شود. ماندند

جيران نمی دانست آن ھمه دلسـوزی . خلاصه داشت خيلی خوش می گذشت. کيش و دبی بود

چه بود؟ این زندگی مشترک این قدر به او آزادی و تفـریح داده و نگرانی خودش و دوستانش برای 

عشق و محبتشان ھم کم کم . بود که مادرش صد سال دیگر ھم نمی توانست برایش فراھم کند

این قدر آرام که جيـران یـادش نمـی آمـد از کـی بھـروز . داشت شکل می گرفت و عميق می شد

  .ھمه ی زندگيش شد

خصوصاً که بایـد بـرای ثبـت نـام . شان برای یک جا ماندن تنگ شده بودبعد از دوبی دیگر ھر دو دل

موقع عقدشان عاقد فقط اسم جيران را توی شناسـنامه . مدرسه و دانشگاه ھم اقدام می کردند

حالا ھم توی یک دبيرستان که فقط دو . ی بھروز نوشته بود که جيران بتواند مدرسه ی عادی برود

جيـران . قرار بود مامان درسـت روز ثبـت نـام بھـروز بيایـد. بت نام کردکوچه با خانه فاصله داشت ث

می خواست برای استقبالش به تھران برود، ولی بھروز مـی گفـت نمـی توانـد ھمـراھش بيایـد و 

سختتر از تنھا سفر کردن دوری از بھروز بود، کـه بـا . جيران خيلی ناراحت بود. باید جيران تنھا برود

تـا ایـن کـه مامـان . خودش ھم سخت بود، ولی واقعاً طـاقتش را نداشـتوجودی که باورش برای 

  . زنگ زد و بدون ھيچ توضيحی گفت، بازگشتش یک ماھی به تاخير افتاده است

می گفت حالش خوب . مامان ھم نمی گفت چرا این اتفاق افتاده است. جيران دلتنگ و نگران بود

  . است و ھيچ مشکلی در بين نيست

وجود سـعی مـی کـرد سـرگرم و خوشـحال نگھـش دارد، ولـی گـاھی او ھـم عـاجز بھروز با تمام 

  . ميشد

اون . نه نه بگو اگه نيای به زور شوھرم ميـدن. ببين بھش بگو این قدر نيومدی من عروس شدم: _

   ☺وقت به سر بر ميگرده

  .کاش به قدر سفر اروپا ھم پول داشتيم. نمی دونم... نمی دونم: _

  !تمام ایرانو گشتيم دبی ھم رفتيم. دیگه ناشکری نکنببين : _



فقط می خوام ببينم مامان چکار . دیگه از مسافرتم خسته شدم. من که نمی خوام گردش برم: _

  .می کنه

  .داره با دوست پسر چشم آبيش خيابونای لندنو گز می کنه: _

بھـروز ھـم . وی آب فرو کـردکنار استخر نشست و پاھایش را ت. جيران پوزخندی زد و به حياط رفت

اگرچـه ھنـوز . این روزھا شنا ھم یادش داده بـود. ھلش داد توی آب و مجبورش کرد شنا کند. آمد

  . کمی می ترسيد، ولی دیگر مسلط شده بود

در طول سفرھای تابستانی شـان بـا کلـی شـوق و ذوق یـک عالمـه لـوازم تحریـر . اول مھر رسيد

. بھروز زودتر عازم دانشـگاه شـده بـود. يجان وسایلش را آماده کردجيران با ھ. فانتزی خریده بودند

  . جيران ھم مانتو شلوار فرم مدرسه اش را پوشيد و راه افتاد

البتـه قصـد نداشـت بـا ھـيچ کـس . بـا چنـد نفـر ھـم دوسـت شـد. از محيط مدرسه خوشش آمد

  .بھتر بود متاھل بودنش تا حد امکان پوشيده بماند. صميمی شود

سال سوم راھنمایی حسابی درس خوانده بود تا بتواند دبيرستان فرھـاد قبـول . بود درسش خوب

اگر آن امتحان ریاضی کذایی را بدون نگرانی داد بود نمراتش به حد نصاب می رسيد، گرچـه . شود

  ...انگار از آن امتحان ریاضی ھزار سال می گذشت. حالا دیگر فرقی نمی کرد

. ه شدت دنبال کار رفته بود و حالا حسابدار یک فروشگاه شـده بـودبھروز بعد از آخرین سفرشان ب

مخصوصـاً بـا مسـافرت . حقوق زیادی نداشت، ولی خرج کردنش برای ھردویشان لذت بخـش بـود

مفصلی که رفته بودند، بيشتر طلاھای اھدایی را خرج کـرده بودنـد و خيـال نداشـتند بقيـه را ھـم 

  . بفروشند

زن سرایدار ھمه ی کارھای خانه را مـی . فتن و درس خواندن نداشتجيران کاری به جز مدرسه ر

. ھميشه ھم از ته دل برای جيران دلسـوزی مـی کـرد کـه بـه ایـن زودی شـوھرش داده انـد. کرد

شاید تا چند ماه پيش نظر جيران ھم ھمين بود و دلش برای خودش مـی سـوخت، امـا الان اصـلاً 

توی خانه ھيچ مسئوليتی نداشـت و . ر از ھميشه بودکنار بھروز خوشبخت ت. این حس را نداشت

در حالی که تـوی خانـه ی مـادرش ھيچـی ھـم نـه دیگـر . از آزادی اش با تمام وجود لذت می برد

چـون مـادرش کـار مـی کـرد و اگـر مـی خواسـت منتظـر شـود تـا او بيایـد از . آشپزی که می کـرد

ولـی اینجـا . از سـرش مـی کنـداتاقش که اگـر نامرتـب ميشـد مامـان پوسـت ! گرسنگی می مرد

تخت را مرتب می کرد، لباسھا را جمع می کرد، کاغذھا را دسته . سليمه اتاقش را جمع می کرد

جيـران . می کرد و روی ميزتحریر  می گذاشت و خلاصه نمی گذاشت آب توی دلـش تکـان بخـورد

  ☺ھم نھایت استفاده را می کرد

مام وقت آزادشان یا به بازی فکـری مـی گذشـت یـا ت! بھروز ھم که بيشتر ھم بازی بود تا ھمسر

راکتھای تنيس ھم مال جوانی پدر بود که با کلـی زحمـت بـا پـول تـو جيبـی اش ! تنيس و بزن بدو



بھروز می گفت چنـد سـال پـيش آن ھـا را تـوی انبـاری خانـه ی پـدربزرگ پيـدا کـرده و . خریده بود

یـن را گفتـه بـود جيـران بـا عشـق خاصـی تمـرین از وقتی که بھروز ا. پدربزرگ آنھا را به او بخشيد

  . تنيس می کرد

جيران می خواست ھر طـور شـده اسـت بـرای . مامان دیگر واقعاً داشت می آمد. یک ماه گذشت

جيـران نمـی خواسـت بـدون بھـروز . اما بھروز نمی توانست ھمراھش بياید. دیدنش به تھران برود

جيـران بـرای یکشـنبه صـبح بلـيط . زظھر مـی رسـيدمامـان یکشـنبه بعـدا. برود، اما چـاره ای نبـود

بھروز ھم قول داد ھرطور . از مدتھا قبل ذره ذره برای این بليط پس انداز کرده بودند. ھواپيما گرفت

  . شده تا سه شنبه خودش را برساند

ھنوز مھر به آخر نرسيده بود که . از آن طرف اوليای مدرسه بودند که جيران باید راضيشان می کرد

بالاخره بعد از کلی التماس و سرھم کـردن یـک قصـه ی قـانع کننـده . ی خواست یک ھفته برودم

  . اجازه دادند

تمام مدت داشت بھروز را تماشا می کرد و به ایـن فکـر مـی کـرد کـه . شنبه شب تا صبح نخوابيد

رای باورش ب! سخت تر از دوری چھار ماھه از مادرش. این دوری دو روزه چقدر برایش سخت است

او تا بحال عزیزتر از مادرش نمی شناخت و فکر نمی کرد این قدر بی وفـا . خودش ھم مشکل بود

سعی می کرد خودش را قانع کند که ایـن بـی وفـایی . باشد که کسی را به مادرش ترجيح بدھد

  ... بالاخره ھمه ی پرنده ھا از لانه پر می کشند و او ھم مثل بقيه. نيست

تابی که یواشکی از لای پرده توی اتاق سرک کشيده بود، دوسـت داشـتنی نيم رخ بھروز توی مھ

  ! برای اولين بار در دل از مادرش که او را با خود نبرده بود تشکر کرد. تر از ھميشه بود

. صبح روز بعد، بعد از این که نيم ساعتی در آغوش بھروز گریست، بـالاخره راھـی فرودگـاه شـدند

وقتی شنيد ھواپيما تاخير . ش برای مامان ھم خيلی تنگ شده بودولی دل. پایش پيش نمی رفت

یـک سـاعت دیگـر ھـم کنـار بھـروز بـود و بـالاخره . دارد، نمی دانست خوشـحال باشـد یـا ناراحـت

جيــران . ســاعت یــازده و نــيم تــوی فرودگــاه مھرابــاد بــه زمــين نشســت. ھواپيمــا آمــاده پــرواز شــد

چمـدانش را بـه امانـات فروگـاه . و مجلـه ای خریـد ھمان اطـراف غـذایی خـورد. چمدانش را گرفت

  . بعد به طرف سالن استقبال پروازھای خارجی رفت. سپرد

از . تازه مجله اش را تمام کرده بـود کـه پـرواز لنـدن بـه زمـين نشسـت. انتظارش زیاد طول نکشيد

ره ھمان طور بين مسافرھا سر می کشيد تا بـالاخ. مادرش را نمی دید. پشت شيشه سر کشيد

یعنـی او . با حيرت نگاھش کـرد! داشت می آمد، ولی این مرد قد بلند اروپایی که بود؟. او را یافت

یعنـی یـک توریسـت . ھمراه مادر بود یا جيران اشتباه می کرد؟ ولی داشتند باھم حرف می زدنـد

  . عادی بود که مامان داشت راھنمایی اش می کرد؟ این طور به نظر نمی رسيد



اما جيران متعجب تـر از . مامان در آغوشش گرفت و زیر گریه زد. جيران جلو رفت. نداز گيت رد شد

مرد چشم آبی دستش را به نشانه ی ھمدردی روی شـانه ی . آن بود که خيلی ھيجان زده شود

  . مامان که به شدت گریه می کرد گذاشت

  !?who are you          :جيران طاقت نياورد و با عصبانيت پرسيد

 تو ھم جيرانی، درسته؟. سلام من ميشلم: لبخندی زد و با فارسی بدون غلطی گفتمرد 

عکسـھای زیـادی از کـودکی اش . ميشل اگرچه آشنا نبود، اما غریبه ھم نبود. جيران تکانی خورد

او ھمسایه، ھمبازی، ھمکلاسی و شـيرین تـرین خـاطره ی کـودکی مامـان . توی آلبوم مامان بود

. توی محله بـریم آبـادان زنـدگی مـی کردنـد. ھمکار پدر مامان. کت نفت بودپدرش کارمند شر. بود

. اسمش را به لھجـه ی مـادرش ميشـل صـدا مـی زدنـد. پدرش انگليسی و مادرش فرانسوی بود

  ...و حالا اینجا بود. دوازده ساله بود که انقلاب شده بود و به انگليس برگشته بودند

از پشت پرده ی اشک نگاھی به ميشل انداخت . ب رفتمامان بدون این که رھایش کند کمی عق

  . بعد از بيست و دو سال پيداش کردم! باورت ميشه؟ خودشه: و به جيران گفت

جيران خانم جواب سلام که نميـدی، دسـت ميـدی یـا : ميشل دستش را جلو آورد و با خنده گفت

  نه؟

  !ته؟بعد از بيست و دو سال فارسی یادت نرف: جيران با تعجيب پرسيد

از وقتی که مسلمون شدم با چند تا ایرونی آشنا شـدم و دوبـاره . فارسيمو تازگی رفرش کردم: _

  . تمرین کردم

نمـی ! جيـران خـيس شـد. بسه دیگه ورده: از توی جيبش دستمالی درآورد و به طرف مادر گرفت

نقـدر مـادر باورم نميشـد ورده بـا اون اخـلاق خشـن پسـرونه اش ای! دونی چقد دلتنگت بود جيران

  . لطيفی باشه

  !!مامان من خشنه؟: _

  .تا اون وقتی که باھم از در و دیوار بالا می رفتيم و تو یقه ی بچه ھا ملخ مينداختيم! بود: _

. جيران از یادآوری خاطراتی کـه قـبلاً از مـادرش شـنيده بـود خنـده اش گرفـت. خودش بلند خندید

جيران فکر کرد چقدر کنار این مرد قـوی . مامان ھم لبخندی زد و نگاھی آرزومند به ميشل انداخت

  .ھيکل کوچولوتر به نظر می رسد

بـذار ببيـنم موھـاتم کـه انگـار ! جيران ابروھـات: ناگھان مامان برگشت و با تعجب و اعتراض پرسيد

دی؟ من گفـتم زیـر دسـت پـدربزرگت دختر با خودت چيکار کردی؟؟؟ چشم منو دور دی! کوتاه کردی

  . جرات این غلطا رو نداری، نگاش کن روش بدم آرایشم می کنه



بعـد . مامـان چنـد لحظـه بـا حيـرت سـاکت شـد. جيران با نگاھی عاقل اندر سفيه توبيخ را شـنيد

این یه جور اعتراضه؟ چون برام کار پيش اومده و رفتم تو به خودت اجازه ! یه چيزی بگو دختر: گفت

  دادی که ھر کار دلت می خواد بکنی؟

جيـران بـا دیـدن شـماره ی . ھمان موقع موبایل مامان که دست جيران بود شروع به زنگ زدن کرد

  ..الو جونم: خانه چند قدم به سرعت دور شد و جواب داد

  .دلم برات تنگ شده خانومی. سلام گلم: _

  /منم ھمينطور : _

  مامانت اومد؟: _

  .د برمآره زود بگو بای: _

بایـد بـرم ببيـنم بلـيط اتوبـوس پيـدا . قطارم نبود. بليط واسه سه شنبه و چھارشنبه گيرم نيومد: _

  . می کنم؟ احتمالاً یا چھارشنبه صبح یا پنج شنبه می رسم تھران

  !بھرووووز: جيران ناليد

ان بعد ھم یک کشيده توی گـوش جيـر. ھمان موقع مامان از پشت سر گوشی را قاپيد و قطع کرد

  .خواباند

  ! غلطای زیادی. بھروز کيه؟ چشمم روشن: _

  چه خبره ورده؟ چرا ميزنی؟: جلو آمد و پرسيد ميشل 

حالا خانم واسه خـودش دوس . دخترمو گذاشتم جایی که فکر می کردم تکون نمی تونه بخوره: _

  . پسر داره

ببـين ورده مـن تعصـبات تـو رو درک مـی کـنم، ولـی فکـر : نگاھی به جيران انداخت و گفتميشل 

  ...نمی کنی تو این سن طبيعيه؟ اونم وقتی که تو تنھاش گذاشتی و

  .می دونم ھمش تقصير خودمه: مامان با ناراحتی گفت

رگ طاقـت پـدربز. ایـنم حلقـه مـه. ولـی بھـروز شـوھر منـه: جيران که کلافه شده بود، توضـيح داد

  .الانم از اصفھان اومدم. شيطنتامو نياورد شوھرم داد

  ...خدا لعنتش کنه: مامان چنگ به صورتش زد و گغت

اگـه قـرار بـود تمـام . نه مامان نمی خواد نفرینش کنی من خيلی خوشبختم: جيران با خنده گفت

ولـی اون . بيـرون تابستون تو چاردیواری حياطش می موندم الان باید نعشمو از اونجا می کشيدی

  !با بھترین جھيزیه شوھرم داد و الان ھمه چی عاليه

از کجا باور کنم که راست مـی : بعد از مدتی به زحمت پرسيد. مامان از حيرت زبانش بند آمده بود

  گی؟



تو شناسـنامه . بھروز چھارشنبه مياد. خب شناسنامم تو کيفمه، ولی چيزی رو ثابت نمی کنه: _

  . ی اون اسم من ھست

  . ما ھم باید بریم سفارت... اه ورده شناسنامه: ميشل گفت

  !شمام بعله؟: جيران با ابروھای بالا رفته پرسيد

اما مثـل ایـن کـه . مامانت نگران بود چه جوری قضيه ی ازدواجشو به تو بگه: ميشل خندید و گفت

ی اقامـت صـادر مخصوصاً که دولت من برای دختر مجرد به این راحتی اجـازه . ھمه چی حل شده

  !فکر نمی کنم تو بخوای با ما بيای انگليس زندگی کنی نه؟... نمی کنه

مـن ھنـوز مـی خواسـتم . ميشل یه دفعه که ھمـه چـی رو نمـی گـن: مامان با دستپاچگی گفت

  . آماده اش کنم

  تو واقعاً خوشبختی؟: بعد رو به جيران کرد و با نگرانی پرسيد

  . خيلی! آره: خندید و شانه ای بالا انداختجيران 

  ☺ممنون که منو نبردی: بعد ناگھان چيزی را به خاطر آورد و اضافه کرد

  .من ميرم چمدونا رو بگيرم: ميشل گفت

بـالاخره مـن . نمی دانست بخندد یـا در نابـاوری اش بمانـد. ورده با حيرت دخترش را نگاه می کرد

تنھا شرط من این بـود کـه تـو . ده تا کارای اقامتمونو جور کنهمی دونی ميشل اوم: من کنان گفت

  ...اما حالا... رو ھم ببرم

. تو قولی که به بابا دادی رو زیـر پـا نذاشـتی. خيالت راحت باشه. من خوشبختم! حالا دیگه نه: _

دت شاید اسمشو از بابا شنيده باشی اگه یا. بھروز با تمام وجود بابا رو دوست داره و عاشق منه

  ...پسر کوچيک حاج یاسر... بياد

صالح ھمش مـی گفـت دلـم مـی خـواد یـه پسـر مثـل ... آره گفتی حاج یاسر یادم اومد! بھروز: _

  .بيچاره عمرش کفاف نداد... بھروز داشته باشم

  . حالا بھروز پسرشه و حسابی مراقب منه: _

ی کـردیم و سـعی مـی می دونی تمام مدتی که با ميشل درمـورد ازدواج بحـث مـ. خوشحالم: _

  . کرد متقاعدم کنه، یه لحظه عذاب وجدان ولم نمی کرد

  پس کلاسای شرکت بھانه بود؟ رفتی ميشلو پيدا کنی؟: جيران با شيطنت گفت

چنـد مـاه پيشـم ميشـل تـو اینترنـت . ریيسم خـودش پيشـنھاد داد مـن بـرم! نه به جون جيران: _

ولی وقتی ھمدیگه رو دیدیم و گفت مسـلمون . یمآیدیمو پيدا کرده بود و باھم گاھی حرف می زد

  . به خاطر ھمين سفرم طول کشيد. شده، حرف ازدواجو پيش کشيد

  .مبارکتون باشه: _

  جيران واقعاً خوشبختی؟... تو ھم ھمينطور: _



ميشه اون گوشی رو که از دستم کشيدی بدی ببينم امکـان نـداره . آره دلم براش یه ذره شده: _

  .ه زودتر بياد؟ من طاقت دوریشو ندارمیه بليط جور کن

ھنـوز ھـم . دخترش غير از تغيير ظاھری اصلاً عـوض نشـده بـود. مامان خندید و موبایل را به او داد

  . یک بچه ی شاد و سرتق بود

  ☺بھروز نمی گه تو خيلی سرتقی؟ : _

  ...خوبی؟ چی شد این بليط. سلام عزیزم! چرا می گه: _

  شاذهصبح  3.15ساعت   86.6.2! تمام شد                                                    

   

  

  

 


